
شاید به لیست واحد نرسیم
مهدی چمران، رئیس شــورای ائتــاف تهران در 
گفت‏وگو با خبرگــزاری فارس در تحلیل وضعیت 
جریان‏هــای سیاســی کشــور بــرای حضــور در 
انتخابات مجلــس دوازدهم گفت: »آنچه که الان 
دارنــد فعالیــت می‏کننــد، فکر می‏کنــم به یک 
نتیجه مشخصی نرسیده‏اند ولی بنده برداشتم یا 
پیش‏بینی‏ام این است که بالاخره به یک فهرست 
واحدی خواهند رســید و به نظر واحدی دســت 
خواهند یافت و مسیرشان مشخص خواهد شد.« 
او ادامه داد: »در این زمینه شــاید در اصولگرایان 
به یک فهرســت واحد نرســیم. می‏گویم شاید که 
امیدوارم برسیم. ولی شاید نرسیم، اما آن طرف را 
تقریباً پیش‏بینی این است که خواهند رسید. روی 
این مسئله خیلی باید دقیق شد؛ یعنی دوستان ما 
بدانند که بالاخره اگر می‏خواهند رقابتی صورت 

بپذیرد فضای رقابت این مدلی است.« 
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انتخابات

بعید است لیست مشترک بدهیم 
محســن رهامی، فعال سیاســی اصلاح‏طلب و 
نماینده پیشین مجلس در گفت‏وگو با خبرآنلاین 
درباره احتمال ارائه لیســت مشــترک از ســوی 
اصلاح‏طلبان با نزدیکان علی لاریجانی و حسن 
روحانی گفــت: »من فکر می‏کنــم اگر احتمال 
بدهیــم حداقــل ۵۰ تــا۶۰ نفر هــم در مجلس 
دوازدهم، نماینده مســتقل و خوش‏فکر داشــته 
باشــیم، ارزش آن را دارد کــه تلاش کنیم و برای 
انتخابات سرمایه‏گذاری کنیم. حتی گاهی من 
به دوســتان می‏گویم داشتن یک کرسی مجلس 
و حضور یک نماینده، همچــون مرحوم مدرس 
هــم ارزش دارد و می‏تواند مفید واقع شــود.« او 
ادامه داد: »اعتقاد من این اســت که ما خودمان 
نباید به فضای یأس و ناامیدی مردم دامن بزنیم؛ 
چــون مردم به حــد کافی آزرده‌خاطــر و مأیوس 
شده‏اند و نگرانی جدی برای آینده کشور دارند. 
ما باید تلاش کنیم حتی‏الامــکان به مردم امید 
بدهیم، اما اینکه بتوانیم به یک لیســت مشترک 
برسیم بسیار بعید است؛ چون لازمه ارائه لیست، 
داشــتن نامزد انتخاباتی به تعداد کافی است که 
فعــاً اکثر نامزدهای اصلاحــات و معتدلین، در 

تهران و استان‏ها کنار گذاشته شده‏اند.« 

 شرط رسیدن اصولگرایان 
به لیست واحد 

حســین ســبحانی‏نیا، نماینــده ادوار مجلــس در 
گفت‏وگــو بــا فردانیوز با بیــان اینکه هنــوز آثاری از 
ائتلاف انتخاباتی در دو جریان سیاسی اصلی کشور 
دیده نمی‏شــود، افزود: »در جریان اصولگرا شورای 
وحدت، شورای ائتلاف، جبهه پایداری، شریان رزما 
هر کدام فعلًا دنبال لیســت خودشــان هستند؛ در 
جریــان اصلاحات و اعتدال نیــز وضعیت به همین 
شــکل اســت.«  او ادامه داد: »اگر رقابت انتخابات 
اصولگرایی-اصلاح‏طلبی شود، اصولگرایان همچون 
دوره گذشته به سمت ارائه لیست واحد خواهند رفت 
چون آن دوره نیز تا روز آخر فهرست‏های متنوعی در 
جریان اصولگرا وجود داشــتند اما روز آخر پایداری 
از رویکرد ســاز مخالف زدن عقب کشید و مثل همه 
گروه‏ها به سمت ائتلاف واحد با سرلیستی محمدباقر 
قالیباف حرکت کرد؛ این دوره هم امکان شکل‌گیری 
چنیــن ائتلافی وجــود دارد. در این صــورت رقابت 

اصولگرایی-اصلاح‏طلبی می‏شود.« 

آثار و عواقب حکم به »عدم احراز صلاحیت« �
از همــان ســال 1382 به بعد در آســتانه هر انتخابــات به‌ویژه 
انتخابات مجلس، تحلیلگران سیاسی متعددی به انتقاد از این رویه 
و افزوده شــدن این اصطلاح به فضای سیاسی کشور پرداختند؛ از 
جمله موارد اخیر آن و در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم می‎توان از 
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد و دبیرکل جامعه 
روحانیت مبارز نام برد که با حضور در برنامه تلویزیونی »صف اول« به 
انتقاد از »عدم احراز صلاحیت« پرداخت و گفت:»مردم اگر اعتماد 
کنند که رأی‏شان خوانده می‏شود و تأثیرگذار است، حتماً به مشارکت 
کمــک می‏کند و مهم‏ترین محــوری که رهبر انقلاب امســال روی 
آن تأکید دارند، همیــن رقابت جدی و حضور همه مردم و جناح‏ها 
در انتخابات اســت. شــورای نگهبــان و هیئت‏هــای نظارت نقش 
تعیین‏کننده‏ای در افزایش مشــارکت دارنــد، مثلًا بحث عدم احراز 
کاندیداها ماهیت حقوقی درستی ندارد و ضدمشارکت است. مردم 
باهوش و فهیم هستند و تصمیم دقیق در موضوعات می‏گیرند، به 
جای مردم تصمیم گرفتن برای کشور خطرناک است؛ رهبری معظم 
هم هوشیاری و عقل مردم را مورد خطاب قرار می‏دهند و به همین 
دلیل به مشــارکت و رقابت جدی تأکید می‏کنند)5 دی 1402(«. 
البته که این موضوع در ادوار مختلف انتخابات مورد بحث قرار گرفته 
و رســانه‏ها و مردم از شــورای نگهبان خواســتار توضیح آن شدند. 
چنانچه در ســال 99 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای 
نگهبان مورد ســوال قرار گرفت. او در پاسخ به سوال روزنامه »جهان 
صنعــت« با این مضمون که »آیا عدم احراز صلاحیت فرد از ســوی 
شورای نگهبان در صورتی که فرد صلاحیت نامزدی را داشته باشد 
زیر پاگذاشــتن حق‏الناس از سوی شورا و اعضای آن هست یا نه؟« 
چنین پاسخ داد:»اگر کسی صلاحیت داشته باشد و شورای نگهبان 
غیر‏حق بگوید عدم احراز داریم‏، بله زیرپا گذاشتن حق‏الناس است، 
ولی این بحثی که ما داریم این نیســت. مــا می‏گوییم در جاهایی 
نمی‏توان تشــخیص داد که فرد صلاحیت دارد یا ندارد و عدم احراز 
از جمله مواردی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات علنی به 
آن استناد کردند و هم قانون حکم کرده در این جهت این موضوع از 

جمله اختیاراتی است که شورای نگهبان طبق قانون دارد.«
به اســتناد اصل 99 قانون اساسی ‍»شــورای نگهبان نظارت بر 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای 
اســامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرســی را بــر عهده دارد«. 
اما آیت‏الله حســینعلی‌منتظری درباره این اصــل و تصویب آن در 
»روش‎ها تغییر نکرد« و جزوه »حکومت مردم و قانون اساسی« گفته 
است:»فلسفه تصویب اصل ۹۹ با توجه به اینکه من رئیس مجلس 
خبرگان بودم این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشــور، چون رژیم 
گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فکر 
می‏کردیم مقدس‏ترین نهاد، شــورای نگهبان است، چون از سوی 
آیت‏الله خمینی نصب شده‏اند. هدف، نظارت بر امر انتخابات بود 
نه بر کاندیداها و انتخاب‌شوندگان. این فلسفه تصویب اصل ۹۹ بود، 
ولی الان به نحو دیگری عمل می‏شــود و عملًا نظارت بر کاندیداها 
و انتخاب‏شوندگان اعمال می‏شود.« »به یاد دارم که انگیزه خبرگان 
برای تصویــب این اصل، خاطره تلخ آزاد نبــودن انتخابات در رژیم 
ســابق و مداخــات رژیم در تعییــن کاندیداها و فرمایشــی بودن 
انتخابــات بود کــه در حقیقت، به صــورت انتصابــات درآمده بود؛ 
خبرگان برای اینکه در آینده از ناحیه مسئولین چنین دخالت‏هایی 
انجام نگیرد این اصل را تصویب کردند. پس هدف اصلی خبرگان، 
آزاد بودن انتخابات و جلوگیری از دخالت‏های بی‏جا بود نه دخالت 
در ردّ یا قبول کاندیداها.« البته که پس از اصلاح قانون اساســی در 
سال 68، تفســیر از نقش شورای نگهبان در انتخابات از سوی این 
نهاد تغییر کرد و در نهایت با نظارت استصوابی همه روند انتخابات 
از ثبت‌نام و ثبت‌نام‌کنندگان تا پایان آن بر عهده شورای نگهبان قرار 
گرفت. چنانچه محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان 
درپاســخ به ســوال غلامرضا رضوانی، رئیس هیئت مرکزی نظارت 
شورای نگهبان بر انتخابات مبنی بر نوع نظارت این نهاد بر انتخابات 
چنین نوشته بود:»عطف به نامه شماره 3/33 مورخ 22 اردیبهشت 
1370 موضوع در جلسه 1 خرداد 70 مطرح و نظر شورا بدین شرح 
اعلام ‎گردید. نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی 
است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت 

کاندیداها می‎شود.«
اما مســئله »عدم احراز صلاحیت« از باب حقوق شهروندی 
و »اصــل برائــت« و »اصــل صحــت« چیــزی فراتــر از نظارت 
اســتصوابی را به میان می‎آورد. براساس اصل 37 قانون اساسی 
که منطبق با ماده 11 اعلامیه حقوق بشــر نگاشــته شده، آمده 
است:»اصل، برائت اســت و هیچ‌کــس از نظــر قانــون مجــرم 
محسوب نمی‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.« 
همچنین براساس ماده 223 قانون مدنی، »اصل صحت« مطرح 
است که:»هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، 
مگر اینکه فساد آن ثابت شود.« بنابراین در تعمیم این مواد قانونی 
طبیعتاً دربــاره داوطلبان انتخابات هم باید اصل را بر صلاحیت 
گرفت مگر اینکه مستندات کافی برای »ردصلاحیت« پیدا شود. 
بــا توجه به این موارد به نظر می‎آید شــورای نگهبان از اصطلاح 
»عدم احراز صلاحیت« برای مقابله با فشار افکار عمومی استفاده 
می‏‎کند و با آن یا پذیرش کم‌کاری‎ برای بررســی صلاحیت افراد 
را از این طریق از ســر باز می‎کند یا نظــرش درباره برخی افراد را 
که حتی با روند نظارت استصوابی نمی‎تواند مانع از حضور آنها 
در رقابت شود، با این اصطلاح بر نتایج بررسی صلاحیت اعمال 
می‎کند. طبیعتاً قانون باید آنچنان شــفافیت و صراحت داشته 
باشد که نتوان از آن تفاسیر مختلف کرد و باید در کنار جامع بودن 
مانع هم باشد نه اینکه به هر میزان که بخواهند بتوانند بر مصادیق 
آن بیفزاینــد و در این موارد که حق انتخــاب مردم و رای آنها قرار 
است میزان محسوب شود؛ با تحدید و تضییق آن تنوع سلایق و 

مشارکت را تحت‌الشعاع قرار دهند.

فراخوان مناقصه

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران - احمد خالقی

در اجرای قانون برگزاری مناقصات )مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی( و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در 
نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت انتخاب شرکت مهندسین مشاور برای اجرای پروژه »تکمیل و بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهری و حومه)1( در 

شهرهای بهشهر، ساری )منطقه 2( و آمل« از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی با مشخصات ذیل اقدام نماید.
دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران

موضوع مناقصه: تکمیل و بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهری و حومه در شهرهای بهشهر، ساری )منطقه 2( و آمل
محل اجرای پروژه و مدت زمان اجرا: استان مازندران – شهرستان‌های بهشهر، ساری )منطقه 2( و آمل مدت اجرا 14 ماه 

مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 لغایت روز پنج‌شنبه مورخ 1402/10/14
ج- محل دریافت اسناد: با عنایت به ثبت مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت )www.setadiran.ir( مراجعه نمایید.

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 1402/10/28
تاریخ بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1402/10/30

گروه و رشته شغلی: شرکت‌های مشاور نقشه‌برداری دارای صلاحیت خدمات مشاوره معتبر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای حداقل رتبه 2 فتوگرامتری و حداقل رتبه 1 
نقشه‌برداری زمینی.

آدرس اداره کل ثبت اسناد و املاک: نشانی کارفرما: ساری – بلوار پاسداران – اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
کارفرما در رد یا قبول مدارک مناقصه‌گران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1402/10/10     -    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/10/11

نگاه کارشناس

موضوعــات  از  یکــی  صلاحیــت«  احــراز  »عــدم 
مناقشــه‌برانگیز در بررســی صلاحیت افراد در آستانه 
هر انتخابات اســت؛ طی چند دوره انتخابات مجلس 
بودند افرادی که با این عنــوان از میدان رقابت خارج 
شــدند. دربــاره جایــگاه ایــن اصطــاح در قانــون و 
اســتفاده از آن در بررســی صلاحیت‏ها، گفت‌وگویی با 
علی تقــی‌زاده، حقوقدان و اســتاد حقوق اساســی و 

نماینده مجلس ششم داشته‌ایم که در ادامه می‎آید.

Ó  عدم احراز صلاحیت از جمله اصطلاحاتی اســت‌
که در بررســی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات 
مجلس و ریاســت‌جمهوری به چشــم می‏خــورد. از 
لحاظ حقوقی جایگاه چنیــن عنوانی را برای حذف 
اشخاص از رقابت چگونه می‎دانید. آیا استفاده از این 
عنوان در این پروسه براساس منطق حقوقی درست 

است یا خیر؟
اگــر بخواهیــم به‌صورت ریشــه‏ای به این اصطــاح نگاه 
کنیــم، علی‌القاعده مــا در عالم حقوق اصلــی به عنوان 
»اصــل صحــت« داریم و ایــن را در خصــوص معاملات و 
اعمــال حقوقی مطرح می‎کنند. به‌عبارتــی اگر در جایی 
محل مناقشه باشــد که این عمل حقوقی صحیح است یا 
معتبر است و آثار خودش را تولید می‎کند یا خیر، در چنین 
وضعیتــی ما اصل را بر صحت می‎گذاریم. به‌عبارتی اصل 
بر این است که این معامله معتبر است مگر اینکه خلافش 
احراز و اثبات شــود. ایــن ایده در قوانین مــا وجود دارد؛ 
حال باید این اصل را تعمیم دهیم و در بررسی و مقایسه با 
افراد هم پیاده کنیم. اگر بین واجد صلاحیت بودن و فاقد 
شرایط بودن نتوان تصمیم گرفت اصل بر این است که فرد 
صلاحیت دارد، مگر اینکه با سند و مدرکی اثبات شود که 
این شــرط لازم وجود ندارد. در چنین شرایطی می‎گویند 
فرد واجد صلاحیت نیســت. نهاد شورای نگهبان تشکیل 
شــده که به بررســی همین موارد در ثبت‎نام‌کنندگان هر 
انتخاباتی که وظیفه بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگانش 
را دارد، بپــردازد و ببیند داوطلب‎هــا صلاحیت حضور در 
رقابــت را دارند یا ندارند. اینکه بررســی کنند و در نهایت 
نتیجه رسیدگی‌اش را اینگونه عنوان کنند که ما رسیدگی 
کردیم و نه توانستیم صلاحیت را احراز کنیم و نه توانستیم 
عــدم صلاحیت را احراز کنیم. این نقض غرض اســت و با 
فلســفه وجودی این نهاد خیلی سازگاری ندارد. این نهاد 
شــکل گرفته که همین واجــد صلاحیت بــودن و نبودن 
افراد را تشــخیص دهد پس این »عــدم احراز صلاحیت« 
محلــی از اعراب در نتیجه کار این افراد ندارد و از اســاس 
مورد ایراد اســت؛ به‌ویژه اینکه ایــن موضوع با حق‌الناس 
و حقوق افراد ارتباط دارد. در بررســی صلاحیت‏ها حقوق 
مردم باید مدنظر باشد و در این پروسه حقوق مشخصی به 
مردم تعلق می‎گیرد. فقط مسئله کوتاهی کردن در انجام 
وظیفه نیســت بلکه محروم کردن مردم از حقوقی اســت 
کــه به آنها باید تعلق بگیرد. به‌عبارتــی با همه موازین ما 

ناسازگار است.
Ó  بــا توجه بــه اینکــه در قانون جدیــد انتخابات‌

و  صلاحیــت«  »تاییــد  کنــار  در  عنــوان  ایــن 
»ردصلاحیت« مطرح شده است و وجهه 

قانونی به آن داده شــده است 
و پیشتر هم از مجلس هفتم 

به بعد از آن بهره برده شده 
برای  راهــکاری  چه  اســت؛ 
و  حفظ حقوق شــهروندی 

جلوگیری از تضییع حق مردم می‏توان به کار برد؟
نهادهای ذی‌ربط معمولًا بهانه می‏کردند که ما وقت کافی 
برای بررسی صلاحیت این تعداد ثبت‌نام‌کننده را نداریم. بر 
همین اساس قانون را تغییر دادند و از 6 ماه قبل از انتخابات 
پروســه ثبت‌نام و اعــام حضور برای شــرکت در انتخابات 
را مطرح کردنــد با این هدف که وقت کافی برای بررســی 
صلاحیت‏ها داشته باشــند. با وجود همه این توضیحاتی 
که دادید در این انتخابات مانع رقابت شدن افراد با عنوان 
»عدم احراز صلاحیت« دیگر هیچ موضوعیتی ندارد. نهاد 
مربوطه باید بررسی کند اگر صلاحیت را تشخیص داد، که 
مشخص است و اگر تشخیص نداد و دلیلی بر ردصلاحیت 
هم نبود از اصول حقوقی که پیشــتر گفتم باید اســتفاده 
کننــد. یعنی اصل بر صحیــح بودن و داشــتن صلاحیت 
است مگر خلافش احراز و اثبات شود. اگر عدم صلاحیت 
احراز نشود فرد واجد صلاحیت و شرایط است و از اینجا به 
بعد باید اتخاذ تصمیم درباره فرد را به مردم بسپارند. مردم 
براساس شرایطی که افراد مطرح می‏کنند اگر فرد را مقبول 
خود دیدند انتخاب می‏کنند. قرار نیســت شورای نگهبان 
به جای مردم تصمیم بگیرد بلکه براساس قانون قرار است 
افرادی را که شــرایط مندرج در قانون را ندارند و به‌عبارتی 
واجد صلاحیت نیســتند از رقابت حــذف کنند وگرنه بقیه 

مسیر و انتخاب افراد از اختیارات مردم است.
Ó  اگرچه از مجلس چهارم به بعد نظارت استصوابی‌

وجود داشــت اما عنــوان عدم احــراز صلاحیت از 
مجلس هفتم به کار رفته است. آیا می‏توان استفاده 
از ایــن اصطــاح را در مســیر همیــن نــوع نظارت 

دانست؟
تــا پیش از مجلــس هفتم چنیــن اصطلاحی بــرای افراد 
اســتفاده نشده اســت و موضوع جدیدی در مسیر بررسی 
صلاحیت‌هاســت و به نوعی مدلی از محــروم کردن افراد 
از حقوق مســلم شــهروندی، اخلاقی و شرعی‌شان است 
که هیچ مبنایــی در این موارد ندارد و کاملًا »من‌درآوردی« 
اســت. در قانون انتخابات قبلی چنین اصطلاحی نبود و 
بایــد از اصول در آن پیروی می‏کردنــد که به مرور این روند 
نادیــده گرفته شــد. چنانچه بهره‌وری از ایــن اصطلاح نه 
عقلایی و نــه منطقی اســت و حالا گویــا در قانون جدید 
انتخابات آن را اضافه کرده‏‏اند. فرق اینکه شما واجد شرایط 
نباشید یا به شما بگویند صلاحیت‌تان احراز نشده از زمین 
تا آســمان اســت و دومی عمــاً تضییع حق اســت. برای 
ردصلاحیت هم باید دلایل متقن داشــته باشند که اذهان 
را قانــع کنند. اگر مســئول بررســی صلاحیت، صلاحیت 
را احــراز نکند کوتاهــی در وظیفه‌اش انجام داده اســت و 
دلیلی نمی‏شــود که افــراد را از حقوق‌شــان محروم کنند. 
خود نظارت اســتصوابی را براســاس قانون اساســی سال 
58 و اصول کلی حقوقی نمی‎شــد برداشــت کــرد اما در 
پی اصلاح قوانین چنین مــوردی را در قانون گنجانده‏اند 
اما درباره »عدم احــراز صلاحیت« باید تصریح کرد که 
ایــن اصطلاح و تصمیم مدنظــر آن، از نظارت 
اســتصوابی هــم برنمی‏آیــد. به‌عبارتــی با 
نظارت اســتصوابی هم »ما احراز نکردیم« 
سازگار نیســت. در نظارت استصوابی هم 
با ادله متقن می‏توانند فرد را از رقابت 
منع و خارج کنند وگرنه 
هــرکاری  بی‌دلیــل 
بخواهنــد بکننــد در 
قابل  نظارتــی  هیــچ 

فهم نیست.

 »عدم احراز صلاحیت« 
مخالف اصل حقوقی »صحت« است

علی تقی‎زاده مدرس دانشگاه و نماینده مجلس ششم:

محمد محمدی‌گیلانی
دبیر وقت شورای 
نگهبان درپاسخ 
به سوال غلامرضا 
رضوانی، رئیس 

هیئت مرکزی نظارت 
شورای نگهبان بر 
انتخابات مبنی بر 

نوع نظارت این نهاد 
بر انتخابات چنین 
نوشته بود:»نظارت 
مذکور در اصل 

99 قانون اساسی 
استصوابی است و 

شامل مراحل اجرایی 
انتخابات از جمله 
تایید و ردصلاحیت 
کاندیداها می‎شود.«


